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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  مانتلی ريويو

  پاول وارگان: نويسنده
  علی اورنگ:  برگردان

  علی مشرف: ويراستاری و ارسال
  ٢٠٢٣ اپريل ٢٣

  ناتو و جنگ طولانی عليه جھان سوم

)١( 

 
 بلکه نيستند يکديگر عليه پايان بی ھای جنگ درگير ديگر قديمی استعماری ھای قدرت .است يافته تغيير شرايط امروز
 در .است جھان ملل و مردم منابع ۀتخلي مبنای بر جديدشان ژیيسترات .است اشتراکی شان مپرياليستیا یھا فعاليت
 فراز بر )عملکردھايش خاطر به( بشر انقراض شبح سنگين ظھور شاھد ما محيطی، زيست و یئ ھسته تسليحات بحران
 جھانی قطع داری سرمايه بر شدن چيره اهر تنھا :باقيست خود جای بر لجوجانه ديدگاه يک اما .ھستيم انسانی جوامع
وليت ما بازپس گيری سوسياليست ضد مسؤمھمترين …شود می سرمايه انباشت به منجر که است یئھا شاھراه

ات انقلابی در راستای آن کار تغييربايد به جای فعاليت عليه -امپرياليسم به عنوان يک راه برای انديشه و عمل می باشد
از دست داديم وجود ) فوکوياما(برای بازيابی جسارت سياسی که ما در به اصطلاح پايان تاريخ ھيچ جانشينی . کنيم
 …ندارد

 !داری آنچه از باش شاد و بنوش، بخور، :گويند می من به

 کسی آن از من آب ليوان و ، ام آورده در ای گرسنه چنگ از که را آن که وقتی بنوشم، و بخورم توانم می چگونه اما
 است؟ تشنه که است

 از قطعه شعر برای آيندگان برشت برتولت   /١.نوشم می و خورم  می حال اين با
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 دو محور ضدانقلاب

برای اولين بار در تاريخ طولانی سرمايه داری، مرکز ثقل اقتصاد جھانی با قاطعيت در حال حرکت به سوی شرق 

 آماده امريکاسوم برای پايان دوران ھژمونی  و کشورھای جھان   تجاری در حال حاضر به نفع چين استۀموازن. است

 را در نظام جھانی سرمايه داری به وجود آورد و به توسعه نيافتگی جوامع پسا ئیمی شوند، دورانی که عدم توازن ھا

وجود آمدند لرزش ھای زمينی به ه که با اين فرايندھا ب) در مقياس بزرگ(حرکت ھای تکتونيکی . استعماری دامن زد

وجود آمده است، در ه  که با تسلط سرمايه در طی قرن ھا ب"جھان غرب،"به اصطلاح . ن می فرستندسراسر جھا

در شرايطی که قدرت ھای استعماری . ات زيست محيطی ناتوان استتغييره با فجايعی چون گرسنگی، فقر، و ھمواج

صادی برتری مالکيت خصوصی را چرا که بسيج اقت(قديم از بسيج توان اقتصادی شان برای بھبود جامعه عاجز ھستند 

فاشيسم سر را . ھمزمان منابع اقتصادی را در جھت محافظت از ثروت خصوصی منتقل می کنند) برد فرا می خواندنبه 

بنابراين، .  مستقل ھستند مورد ھدف قرار گرفته اندۀ که در پی شروعی تازه برای توسعئیبالا آورده است، و کشورھا

 جنگ سرد قديم به قرن جديد انتقال يافته است، قرنی که يک بار ديگر، مثل گذشته  ضد انقلابی ۀنيروی حرکت دھند

 .سرشار از اميد و ترس می باشد

 غربی يکی از آنھا جنگ کشورھای. وقوع پيوسته  بئیدر قرن بيستم، ضد انقلاب استعماری در دو محور جغرافيا

 و دست ھای  ردان و زنان با پيشانی ھای پر عرق، م١٩١٧در سال . بخش در شرق بودعليه امواج جنبش ھای آزادي

. کس تا آن مقطع قادر به دستيابی نبود آنھا به چيزی دست يافتند که ھيچ. پينه بسته قدرت را در روسيه تصاحب کردند

سختی به آن دست يافته بودند دفاع کند، اما نھا می توانست از استقلالی که بآنھا يک کشور صنعتی ساختند که نه ت

بر در سراسر جھان وآواز شيپور اکت.  که زير يوغ استعمار زندگی می کردند، بسط دادئیھمچنين آن را به انسان ھا

مائو تسه تونگ گفت، آن آواز .  بود"بر فراز پنج قاره…خورشيد نورانی"برای ھوشی مينه، آن آواز مثل . شنيده شد

 سالھا بعد، فيدل ". راه ھای عملی را به سوی آن باز کردوجود آورد وه  مردم جھان بئیامکانات وسيعی را برای رھا"

پابرھنه ھا، مردم عامی، گرسنگان، و  ".بدون شوروی، انقلاب سوسياليستی کوبا غيرممکن بود"کاسترو گفت که، 

ه پا خيزند  عليه بی عدالتيھای استعمار ب که پشت شان از شخم زدن به درد آمده بود، فھميدند که آنھا ھم می توانندئیآنھا

 .و پيروز شوند

لئون تروتسکی مانيفست بين الملل کمونيست برای کارگران جھان را نوشت، که پنجاه و يک نماينده در . ١٩١٩در سال 

مانيفست جنگ جھانی اول را جنگی برای حفظ .  تصويب کردند  کمونيست بين الملل آن راۀآخرين روز اولين کنگر

 : ارزيابی کردتسلط جھان استعمار بر انسانيت

ھندی ھا، سياھان، . طور بی سابقه ای به جنگ جھانی اول در اروپا کشانده شدنده مردم کشورھای تحت استعمار ب"

برای چه؟ برای حق باقی ماندن به - جنگيدندئیدر سرزمين ھای اروپا) بومی ھای ماداگاسکار(اعراب و مالاگاسی ھا 

 حاکميت سرمايه داری در مستعمرات به اين روشنی ترسيم ئی از اين رسواھرگز پيش. عنوان بردگان بريتانيا و فرانسه

 ". امروز مطرح نشده بود له برده داری استعمار با شدتأنشده بود؛ ھرگز پيش از اين مس

طرفداری از ( اصولی انترناسيوناليسم ۀاگر جنگ نمود رقابت امپرياليستی برای تقسيم غنائم استعمار بود، بنابراين وظيف

 دوم ۀ به کنگر"روی. ان. ام"اين پيغامی بود که انقلابی ھندی . ضربه زدن به امپرياليسم بود) حدت ملت ھاو

دست می آورد تا از ه  از تصرفات استعماری بًش را عمدتاسرمايه داری اروپا استحکام". انترناسيونال کمونيست آورد

از آنجا که سودھای عظيم طبقات . نوشت ٢ و استعمارال ملیؤ سۀ او درتز تکميلی اش در بار"کشورھای صنعتی اروپا،

حاکم امپرياليست با غارت سيستماتيک مستعمره ھا ميسر بود، آزاد کردن مردم تحت استعمار ھمچنين امپرياليسم را از 
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 که کارگران کشورھای سرمايه داری، که با غارت امپراتوری تغذيه می شوند، به آن تحقق نمی یکلمش -بين می برد

 کارگر اروپا فقط وقتی موفق به سرنگونی نظام سرمايه داری می شود که منبع سودھای ۀطبق" نوشت، "روی". ندبخش

 سازماندھی دھقانان و توده ھای ۀ بين الملل کمونيست با وقوف به اين دخالت ھا وظيف".آن در نھايت متوقف شود

اسلاميست ھا، اين گروه -ياليست ھای ملی گرا تا پاناز ضد امپر.  در مستعمرات را به عھده گرفت )پرولتاريا(کارگری 

 دراز می کند، "دست کمک به اين توده ھا"شوروی .  انقلابی ضد استعماری را نمايندگی می کردندۀھا پيشتاز مبارز

        ٣.بر در بادبان ھای بلندشان می دمدولنين گفت، انقلاب اکت. ا. وی

در . ط سرمايه داری و استعمار برای قدرت ھای امپرياليستی قابل تحمل نبود عليه تسلبه وجود آمدن يک کشور دشمن

در سالھای پايانی جنگ جھانی اول، . ش، شوروی از يک مھاجم با يک مھاجم ديگر درگير بود اول موجوديتۀسه دھ

ش تزاری سفيدھا در جنگ  و انگلستان در ميان آنھا، که از ارتامريکا فضا را برای قدرت ھای آنتانت، المانامپراتوری 

اگر اروپا متوجه .  ظاھر شدالمانبعد از آن ھيتلر . برای حفظ حاکميت بورژوازی در روسيه حمايت کردند، باز کرد

، ١٩٠٠در سال .  آن شدندۀسادگی متوجه ريشه ھای گنديدی نشد، مردم تحت استعمار جھان بشکل گيری جنبش ناز

ايده آل ھای بزرگ "اده بود که استثمار جھانی که تحت يوغ استعمار است برای اخطار دديو بويس. بی. ئی . دبليو

 ايمی سيزير ۀوسيله پنجاه سال بعد، اين اخطار با شدت و جديت ب.  اروپا مھلک خواھد بود"عدالت، آزادی و فرھنگ

آنھا نازيسم را تحمل کردند ":  ھا ھمدستان نازيسم بودندئی اروپا"که قربانی آن باشند، قبل از اين"او نوشت، . تکرار شد

آنھا آن را تبرئه کردند، چشم ھايشان را به آن بستند، به آن مشروعيت …پيش از آن که نازيسم خود را بر آنھا تحميل کند

 ". بودئیدادند، چرا که، در آن مقاطع، تمرکز نازيسم روی مردم غير اروپا

 ھا ئی از اروپاامريکا  وپا يا آنچه که شھرک نشينی استعمار طولانی استعمار ارۀجدا کردن فعاليت ھای ھيتلر از پروژ

ميليون ھا سرخپوست را با کشاندن "که چگونه   را به خاطر اينامريکا ًھيتلر علنا. به ارمغان برده بود غيرممکن است

ارت نگه داشته و حالا ھرچه از آنھا باقی مانده است را در قفسی تحت نظ به آتش و خون به چند صد ھزار نفر تقليل داد

 استعمار کامل اروپای ۀ نازی شروع کرد در واقع در انديشالمانجنگ ويران کننده ای را که رژيم .  تحسين کرد"است

 امريکا بود درست ھمانطور که شھرک نشين ھای المان ھدف "شرق وحشی"شرقی و اسارت مردم آن بود، تسخير 

 توده ھای مردم که از ئی رھاۀعليه وعد، نازيسم سنت استعمار را به اين ترتيب.  را تسخير کرده بودند"غرب وحشی"

 آن را اولين ضد ايتال دومنيکو لوسوردوو به ھمين دليل فيلسوف -  در شرف تکوين بود، به پيش برد١٩١٧بر واکت

 . می گيردقرار ۴" عليه بلشويسمخاکريز غرب" به عنوان المان گفت، ١٩٣۵ھيتلر در سال . انقلاب استعمار ناميد

حفظ ساختار مالکيت سرمايه داری را داد، غرب راغب و غير اصولی در مقابله با فاشيسم  ۀ از آنجا که فاشيسم وعدًدقيقا

وينستون مين مالی کرده بود و أرا از آغاز تبنيتو موسولينی انگلستان خيزش . قبل، در خلال، و بعد از جنگ باقی ماند

. ھنری اس، امريکادر .  عليه تھديدات کمونيسم ابراز کرد فاشيسم به عنوان يک ابزار ھمدردی اش را برایً علناچرچيل

) نظام( استبليشمنت ۀ که ھنوز مشخصامريکام با بدبينی أ کوچکترين تلاشی برای پنھان کردن فرصت طلبی توترومن

و اگر روسيه .  روسيه را کمک کنيم در حال پيروزی است، ما بايدالماناگر ما می بينيم که ". ست، نکردامريکاامروز 

 " کمک کنيم و به اين ترتيب بگذاريم تا آنجا که امکان دارد يکديگر را بکشند،الماندر شرف پيروزی است، ما بايد به 

 ٢٧گفت، که باعث مرگ  (Operation Barbarossa)  اين را در آغاز عمليات بارباروساامريکا ۀرئيس جمھور آيند

 به عنوان زمينه ای برای يک "طرز برخورد"نيويورک تايمز بعد از اين . م شوروی می شودميليون نفر از مرد

ی ئآن طرز برخورد قوی شامل اولين و تنھا استفاده از تسليحات ھسته .  برای رئيس جمھور تجليل کرد"سياست قوی"

 خاکستر برخاسته از ھيروشيما و . عليه شوروی، تصويری که ترومن از آن بمب ھا ارائه داد"چکشی"-در تاريخ بود
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در .  قدرت مطلق سرمست کردۀناگاساکی جنگ سرد را برای چندين دھه رنگ آميزی کرده، و معماران آن را با وعد

 ۀتمکين، يا به آتش کشيدن ھم: به شوروی و چين بود) اولتيماتوم( دادن اتمام حجت ۀ، ترومن در انديش١٩۵٢سال 

. می شادمان بودو ھم از تابش اتچرچيلدر آن سوی اقيانوس اطلس، . ينگراد تا شانگھایستالکارخانه ھای صنعتی از 

خود را قادر به "، رئيس کارمندان دولتی امپراتوری بريتانيا، در دفتر خاطراتش نوشت که چرچيل آلن بروک (Sir) سر

 ۵.ری قدرت منجر شدم، برتری سفيدپوستان به برتوبا پيدايش بمب ات.  می ديد"حذف کل مراکز صنعتی روس

م با ھزينه ای گزاف أمی خود سوق داد، که توو اتۀتھديد نابودی از جانب غرب، شوروی را به تسريع دادن به برنام

وجود آورد، اما محدوديت ھای تحميل ه  را بامريکاشوروی در نھايت توازن نظامی با .  سياسی خودش بودۀبرای پروژ

فشارھای اقتصادی و سياسی بر کشور جوان . اجتماعی اش را محدود کردشده به خاطر رقابت ھای نظامی پيشرفت 

دکترينی با برنامه ھای - را وسعت داده و تقويت می کردجرج تنن "دکترين مھار"اين فشارھا . شوروی افزايش پيدا کرد

ر برخورد با د.  در سطح جھان طراحی شده بود"گسترش کمونيسم" که برای ايزوله و محدود کردن شوروی در  بزرگ

 ھدفش در امريکاتضادھای جديدی که از طريق نظامی به خاطر ترس نابودی متقابل نمی توانستند حل شوند، سياست 

 که منجر به از ھم پاشی شوروی يا ئیتشويق گرايش ھا" بر حکومت شوروی در "افزايش فشارھای عظيم"جھت 

 .بود ۶"تضعيف قدرت شوروی شود،

خاطر تضادھای موجود در روند سوسياليسم، فشارھای مادی، سياسی، و ايدئولوژيک بر ، به ١٩٨٠ ۀدر اواخر دھ

 با غرب، دولت ميخائيل ئیثير اعتقاد ساده نگرانه به تشنج زداأشايد تحت ت. حاکميت سوسياليستی غير قابل تحمل شد

د و راه را برای استحکام  را معرفی کرئیچف در روندی که حزب کمونيست شوروی را به حاشيه راند رفرم ھاگورب

در اين مسير دشوار مردم . اپوزيسيون در کنار بوريس يلتسين ھموار کرده و در نھايت باعث از ھم پاشی شوروی شد

، مردم روسيه سقوط ١٩٩٠ ۀدر دھ.  که به ويژه در روسيه بسيار شديد بودئیبھا-شوروی بھای سنگينی را پرداختند

 ۀ که خود را برای سرمايئیھای عمومی به تصرف بورژوازئيجربه کردند چرا که دارارد زندگی تندستعميقی را در 

ورودی ھای صنعتی اش پنجاه .  درصد سقوط کرد۴٠توليد ناخالص ملی روسيه تا . مالی غرب عزيز کرده بود، در آمد

-١٩٨٨ در سال ءفقراتعداد .  بود رسيد١٩٨٧درصد کاھش پيدا کرد، و دستمزد واقعی اش به نصف آنچه که در سال 

 درصد ۵٠ درصد جمعيت به ٢يعنی از- رسيد١٩٩٣-١٩٩۵ ميليون نفر در دوسال ٧۴.٢ ميليون نفر به ٢.٢ از ١٩٨٧

 ۀ سال کاھش پيدا کرد، و ميليون ھا نفر تحت سلط٣ سال و در زنان ۵اميد به زندگی در مردھا  ٧.در طول فقط پنج سال

در مقطع فروپاشی و  ٨. جان خود را ازدست دادند٢٠٠٢ و ١٩٨٩ھای رژيم خصوصی سازی و شوک تراپی بين سال 

در حالی که ابزار استعمار غرب شروع به نفوذ به  ٩.فساد، نيم ميليون زن روسی به قاچاق بردگی جنسی کشانده شدند

لب اين  جاۀنکت. ھر شکاف، درز، و روزنه ای می کرد، داستان ھای مشابھی در کشور پھناور شوروی نمايان می شد

 . بود که روسيه دوست غرب محسوب می شد است که اين مقطع تنھا دوره

 بعد از جنگ جھانی دوم امريکامحور ديگر، وقتی که .  انسان بودئی عليه رھاعليه شوروی يک محور از جنگحمله 

ب در ميادين جنگی جنگ سردی که بين ملل شرق و غر. به عنوان ھژمون جھانی ظھور کرد، در حال آماده شدن بود

 به اندونزی، افغانستان به کنگو، رياواز ک.  عليه جنوب شد تاريخی شمالۀاروپا ناتمام باقی مانده بود، تبديل به حمل

 در مقابل امپرياليست متحول  گواتمالا به برزيل، ده ھا ميليون انسان زندگی خود را در نبردی که نيروھای مردمی را

اگر .  با فعاليت ھای در رابطه با دسترسی به منابع شان را تحمل نمی کرد، از دست دادندکه ھيچ گونه مخالفتی را

آنھا خشونت مفرط را، در خدمت  و متحدانش نتوانستند شوروی را در يک برخورد نظامی مستقيم شکست دھند، امريکا

ھمانطور که تاريخ . نبود ١٠ "ترچيزی به جز قدرت بر"، اعمال کردند، که در پی ايجاد ١٩۵٢ژی بزرگ، ازيستراتيک 
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آن را "اگر در اين عصر اتخاذ شود می توان - ھم واقعی و ھم تھديد به آن- نوشت، خشونتاريک ھوبسباندان انگليسی، 

م، نواحی سرد اين جنگ و؛ با ظھور بمب ات"طور معقولانه ای جنگ جھانی سوم، اگرچه جنگی ويژه، در نظر گرفته ب

در ميان اين دو محور جنگ سرد، ما با يک نبرد تاريخی .  بشريت می کردندۀندن ريش تھديد به خشکایجھانی گاھ

 . سازی و يا تسليم مواجه ھستيمئیمابين ساختارھای رقيب برای رھا

 آن مبارزه که احترام به ۀ آزادسازی انسان به تعويق افتاد، و وعدۀبه جای آن، پروژ. آن مبارزه ھرگز متوقف نشد

 که به پيوندھای ھمبستگی با شوروی وابسته بودند، با ئیاز آنگولا تا کوبا، کشورھا. خير شدأ تانسانيت بود دچار

ال می برد، عصر تک قطبی ؤ را به زير سامريکااگر قدرت شوروی عملکردش جنگ طلبی . فروپاشی آن ويران شدند

 که در ئیدولت ھا) يا سرنگونی( برای نفوذ بر امريکا کامل ئیحکمفرما.  مصونيت از مجازاتۀشروعی بود بر دور

، بعد از سقوط شوروی ١٩۴۶ از سال امريکا در صد دخالت ھای نظامی ٨٠مقابل آن قرار می گرفتند آغاز شد؛ حدود 

 را تقويت کرد و ھم پيامی امريکا ئی جنگ گراۀ، اين جنگ ھای مھيب ھم پروژااز افغانستان تا ليبي. به وقوع پيوست

بنابراين، اين جنگ ھا به ايجاد يک تعادل بی .  آن سوی مرزھايش قابل تحمل نخواھد بودکه مخالفت تا بود بر اين

رحمانه در نظام سرمايه داری جھانی کمک کرد، و در راه حمايت از حرص و ولع انحصارات، کشورھای جھان سوم 

  ١١.را به يک وضعيت دائمی عدم توسعه محکوم کرد

در يک .  انترناسيونال سوم نشان می دادۀرد امپرياليسم و کاربرد آنھا را برای پروژاين اھميت ديدگاه ھای لنين را در مو

-  پيشرفته، لنين نوشت، سرمايه داری نه تنھا کالاھا را صادر خواھد کرد بلکه خود سرمايه را ھم صادر می کندۀمرحل

جوی استثمار کارگران و  و  جستنه تنھا ماشين و نساجی، بلکه ھمچنين کارگاه ھای ذوب آھن و کارخانه ھا را، در

ل می کند، که واين روند کارگران کشورھای سرمايه داری پيشرفته را کنتر.  به خارج نقل مکان می کنند غارت منابع

در واقع .  آرام می شوند با تھديد دائم بيکاری سرکوب می شوند و با رفاھی که غارت امپرياليست آن را ممکن کرده

اين . داری با استثمار مردم خود و مردم و منابع سرزمين ھای دوردست پيشرفت کرده اند سرمايه ۀکشورھای پيشرفت

 بلاانقطاع انحصارھای غربی تحت عنوان منافع ملی را استحکام می بخشد، ۀ پارازيتی، سودآوری و توسعًرابطه اصولا

رھای جھان سوم نمی توانند اميدی به با گرفتاری در استثمار جھانی، کشو. که در نھايت با نيروی قھر پشتيبانی می شود

مردمی . عقب ماندگی اقتصادی تحولات اجتماعی را متوقف می کند. دستيابی به يک سطح مھمی از توسعه داشته باشند

که غذا نداشته باشند يا به مدرسه نروند، مريضان خود را نتوانند مداوا کنند يا در صلح زندگی کنند، نمی توانند در مسير 

 شان به ئیاين عقب ماندگی در وضعيت دولت ھايشان منعکس می شود، و در توانا. يا آزادی پيشرفت کنندخلاقيت 

بنابراين، قدرت جمعی امپرياليسم . برقراری روابط با ديگران و مقاومت در برابر تھديدات خود را نشان می دھد

 که در ئین بلوک امپرياليست و ھم در کشورھافرايندھای اجتماعی و اقتصادی را به انحراف می کشد، اين امر ھم درو

 ئیبه ھمين دليل مبارزه بين امپرياليسم و استعمار زدا.  مستقل ھستند، صورت می گيردۀشرف انتخاب مسيرھای توسع

 ١٢. خواھد کردتعيين بشريت را ۀبايد به عنوان يک تضاد عمده درک شود، نبردی که آيند

پيدا می کنيم؟ آن را در ميان دو ميليارد مردمی که برای خوردن تقلا می کنند، پيدا ما امروز آن امپرياليسم را در کجا 

 آينده با آن مواجه خواھند بود، پيدا می ۀسوم بشريت در دھ-آن را در ضعف، ناسازگاری، يا خشونتی که دو. می کنيم

 کويری ۀزارع خشک، و شن ھای خزند با بالا آمدن امواج آب، مًآن را در زندگی بسياری از انسان ھا که مرتبا. کنيم

ما آن را در . نابود می شوند، پيدا می کنيم، و در ميان يک ميليارد از مردمی که حتی مالک يک جفت کفش نيستند

 دھقانان متکی به کشاورزی معيشتی که به اجبار زمين ھايشان را به خاطر   دشوار، نيروی ده ھا ميليونی،ئیراھپيما

 و "مخالفان"گريزی مداوم از سرمايه داری که حتی با روايات تخيلی -ک می کنند، پيدا می کنيمتنگدستی و خشونت تر
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ما آن را در طلا، کبالت، الماس و قلع، فسفات و نفت، روی و منگنز، .  از کمونيسم قابل مقايسه نيست"فراريان"

 دفتر مرکزی شرکت ھای غربی و ۀد آنھا رشد سرسام آور و خيره کننۀاورانيوم، و خاک پيدا می کنيم که مصادر

 جھان غرب، تقويت شده با ضد انقلاب جھانی اش، تصوير متقارن فلاکت جھان ۀتوسع. سسات مالی را ديده استؤم

  ١٣.سوم است

  دارد ادامه

 


